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نگاهی‌به‌سریال‌»شنا‌کردن‌با‌کوسه‌ها«

فاز دوم جنبش »من هم«
تقریبا از ســه سال پیش که یک سری افشــاگری ها، پیرامون سوءاستفاده جنسی در غرب و 
 به خصوص در  هالیوود و صنعت فیلم و سریال  سازی اتفاق افتاد، جنبش »من هم« یا همان »می تو«

 به راه افتاد. از همان زمان و در راستای همین جنبش، در این سه سال، فیلم ها و سریال های زیادی 
ســاخته شد... البته که در اکثر این ساخته ها، به نمایش داستان قربانیان واقعی تجاوز و تعرضات 
جنسی، پرداخت نشد و در بیشتر این تولیدات، در نهایت باز هم قربانیان به صورت قسمتی از زندگی 

روزمره و برای پیشرفت خود، مجبور به تحمل این بی حرمتی ها، نشان داده شدند...
حالا و بعد از گذشت سه سال، این نوع رویکرد، با تغییر حالت قربانی به شکارچی، سعی دارد 
بی حرمتی در راستای پیشرفت در شغل را، نه به صورت یک اجبار، بلکه به صورت یک عمل کاملا 
آگاهانه و ارزشمند، به تصویر بکشد و جنبش مثلا مدافع حقوق قربانیان را به سمت فازهای بعدی 
و از پیش طراحی شــده اش بکشــاند... سریال »شنا با کوسه ها« به کارگردانی »تاکر گیتس« و با 

نویسندگی » کاتلین رابرتسون« محصول سال 2022 آمریکاست.
داستان کوسه ها بر سرِ لاشه قدرت

فیلم »شنا با کوسه ها« در سال ۱۹۹۴ و با بازی »کوین اسپیسی« در نقش یک مدیر اجرایی 
بسیار سختگیر و »فرانک ویلی« در نقش دستیارِ تحت فشارش که به فکر انتقام می افتد، ساخته 
شــد. ســریال شنا با کوسه ها هم با الهام از همان فیلم ولی با رویکردی زنانه، سعی داشت داستان 

خودش را بگوید.
در ســریال شنا با کوسه ها، »لو ســیمز« به عنوان یک کارآموز در شرکت »فاونتن پیکچرز« 
در هالیــوود، کار خــودش را آغاز می کند. این دختر که از ایالتی کوچک به  هالیوود آمده، در ظاهر 
دختری ســاده، با سبک پوششی معصومانه و کلاسیک است ولی بعد از مدتی معلوم می شود که 
او در زیر لوای یک دختر معصوم و بی گناه، می خواهد به هر قیمتی پیشرفت کند و خودش را به 
مدیرعامل این شرکت که زنی به نام »جویس هالت« است، نزدیک کند.... لو، به خاطر پیشرفت در 
شغلش، دست به هر کاری می زند. از اغوای یک زن همجنسگرای نویسنده گرفته، تا مسموم کردن 
و قتل دستیار جویس و... ولی بعد از مدتی، لو به خاطر سرعتی که برای رسیدن به موفقیت دارد، 
گیر می افتد و نقشه های شومش بر ملا می شود و در این بین، جویس که حداکثر استفاده را از لو 

کرده و دیگر احتیاجی به او ندارد، هرگونه شناخت و آشنایی با او را کتمان می کند....
در ادامه می تو

در سریال شنا با کوسه ها، مخاطبین از همان ابتدا زنانی را می بینند که برای پیشرفت شغلی 
حاضرند، به راحتی دســت به هر کاری بزنند و دیگر خبری از زنان تحت فشــار و قربانی نیست و 

می شود گفت، این زنان بیشتر در نقش شکارچی هستند تا قربانی یک سیستم فاسد...
در سریال مخاطبین می بینند که لو هم مانند جویس، به خاطر جاه طلبی هایش قوانین را زیر 
پا می گذارد تا به چیزی که می خواهد برســد و هیچ منع و ارزش انســانی هم در این زنان، وجود 

ندارد. با توجه به داســتان سریال، جالب است که پدیدآورنده این سریال یا کاتلین رابرتسون، که 
خودش هم یک زن است، در مورد سریالش گفته است: »وقتی متن را می  نوشتم، جنبش می تو به 
 نوعی در حال انفجار بود و ماجرای  هاروی واینستین افشا می شد و همه  چیز رو به نابودی بود... این 
بخشی از چیزی بود که در ذهن من می گذشت که قطعاً در متن هم نمود پیدا کرد... اما من واقعا 
علاقه ای به تفسیر جایگاه ما زنان در جامعه ندارم، و تنها چیزی که واقعاً می خواستم این بود که 
چگونه بازیگری را در ۱0 سالگی شروع کردم و در 20 سال گذشته، چه چیزهایی در این صنعت 
دیدم.....« جالب است که نویسنده سریال، عنوان می کند که کاملا اتفاقی نوشتن چنین فیلم نامه ای، 
به زمان افشای رسوایی های  هاروی واینستین برخورد می کند! و جالب تر اینکه ماجرای سریال او، 
برخلاف فیلم ها و ســریال های ســه سال گذشته، که زنان، در آنها، به زور و با اکراه مجبور بودند با 
سیستم همکاری کنند، است. در سریال شنا با کوسه ها، نویسنده سعی دارد تا با نشان دادن یک 
ســری شخصیت نصفه نیمه و فاقد وجهه ای انسانی، این بار به جای سیستم فاسد و سرمایه داری 
که ذهن مخاطبین را در تســخیر خود گرفته اســت، این بازی کثیف را در حد تعدادی شخصیت 

طماع و فاقد ارزش اخلاقی، تنزل بدهد.
دشمنی ادامه دار با زن ها

زنان در ســریال شنا با کوســه ها، هیچ وجه انسانی و ارزش معنوی ندارند و تنها برای ارضای 
امیال خود، زنده هستند. این زنان که برای رسیدن به پیشرفت شغلی از هیچ حرکت غیراخلاقی و 
جنایتی رویگردان نیستند، در سطح های نویسنده، مدیرعامل و حتی یک کارآموز تازه کار شهرستانی 
به تصویر کشــیده می شوند. درست اســت که نمی شود انکار کرد چنین شخصیت هایی در دنیای 
واقعی و بخصوص در صنعت مبتذلی مانند فیلم سازی در  هالیوود، وجود دارند ولی این مطلب که 
حتی یک زن با اخلاق یا معمولی در این داستان وجود ندارد و زنان در نمونه های بسیار فاسد که 
خودشان به دنبال فساد هستند به تصویر کشیده می شوند، دیگر زیاده روی است! مخصوصا اینکه 
هنــوز هم در آمریکا و بخصوص در ایالت های کوچک، وقتــی دختران به دنبال آرزوهای خود به 
شهر های بزرگ می آیند، حال و هوای محیط زندگی خودشان را دارند و نمی توانند در مدت زمان 
کوتاه این طور تغییر کنند. البته نویسنده برای تکمیل پازل مبتذل خود، شخصیت لو را به عنوان 
نــه تنهــا یک کارآموز، از ایالتی کوچک، که به عنوان یک بیمار روانی و عقده ای معرفی می کند تا 
داستانش هیجان بیشتری پیدا بکند و رفتار غیر اخلاقی او به بهانه بیماری روانی، برای مخاطبین، 

مثلا منطقی به نظر برسد!
این دید پســت و حقیرانه نسبت به زنان که در آموزه های یهودی به عنوان موجودات پلید به 
تصویر کشیده می شوند و با داستان هایی مانند »آفرینش زن از دنده چپ مرد« و یا معرفی حضرت 
حوا)ع(، به عنوان عامل فریب حضرت آدم)ع( و بیرون شــدنش از بهشت، سال ها بیان شده اند، از 
دیرباز در ساخته های سینما و تلویزیون  هالیوود مانند زهر تزریق شده است و باعث شده تا دیگر 
هیچ ارزشی برای موجودیت زنان در این ساخته ها، وجود نداشته باشد، مخصوصا که کمپانی های 
بزرگ  هالیوود، زیر نظر صاحبان یهودی و صهیونیست شان اداره می شود که در این سال ها، تمام 
سعی خود را کرده اند تا وجه انسانی و ارزشمند زنان را در حد حیواناتی دست آموز و به دنبال فراهم 

کردن لذت برای مردان، پایین بیاورند.
انبوه  سازی برای عادی سازی

بعد از مرحله افشاگری ها و نشان دادن قربانیان مثلا ناراضی، حالا دیگر وقت آن رسیده است که 
با جنبش می تو، به عنوان دستاویزی برای تولید محتوا در جهت عادی سازی هر چه بیشتر تجاوزها 
و توهین ها رفتار شود... در همین راستا، کاتلین رابرتسون نویسنده این سریال در مصاحبه ای عنوان 
کرده بود: »در تمام این ســال ها چیزهایی دیده ام، چیزهایی شــنیده ام و شاهد چیزهایی بوده ام و 
به خودم گفته  ام: اوه، خدای من، این می تواند صحنه خیلی جالبی در یک ســریال باشــد، یا این 
می تواند یک لحظه دیوانه کننده باشد. بنابراین شنا با کوسه ها تا حدی کاوش در تجربیات خودم 
به عنوان کسی است که از دوران کودکی وارد صنعت شد.« اگر بپذیریم که ماجرای سریال شنا با 
کوسه ها، کاملا و بدون هیچ اغراقی، حقیقت را به تصویر کشیده است، اینکه چرا این حقایق تلخ 
و دردناک، که در آن هیچ اثری از انسانیت باقی نمانده است، برای یک نویسنده زن، تا این درجه 

سرگرم کننده و به اصطلاح، »مخاطب جذب کن« است، جای سؤال دارد!
در سال های اخیر و با وجود شبکه های اینترنتی مانند نتفلیکس، آمازون و... سیاست انبوه  سازی 
و جذب مخاطبین با اشباع شــان از طریق ساخته های فراوان، بسیار مورد توجه مدیران هالیوودی 
قرار گرفته است. »شنا با کوسه ها« هم در راستای همین انبوه  سازی ها، منتها با رویکردی فانتزی 
و ســودجویانه، به جنبش می تو ساخته شــده است. جالب است که این سریال، با وجود بازیگران 
محبوب و معروفش، نتوانست نظر مخاطبین عام را به روایتش جلب کند و داستان زنان طماع، که 

هیچ حد و مرزی را نمی شناسند، از نظر مخاطبین عام به شدت پس خورد.

صفحه 8
دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱
۱۶ جمادی  الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۱۴ tasvirroz@kayhan.ir

نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

نحوه مواجهه آشــوبگران با نیرو های انتظامی 
در اغتشاشات سال ۱۴0۱ درمقایسه با فتنه های 
قبلی لبریز از توحش کم ســابقه بوده است. جدا 
از پروژه تهییج رســانه های بیگانه، بخشی از این 
شــکاف را باید در باز  سازی دیدگاه های ارائه شده 

در محصولات فرهنگی اخیر جست وجو کرد. 
یکی از سیاست های اخیر جریان اصلی تولید 
فیلم و سریال تشدید زمینه های گسست اجتماعی 
شــهروندان و نیروهای حافظ امنیت است. اما در 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگ و هنر 
کشور به ویژه سینما که منبعث از فرهنگ طاغوت 
بود می بایســت جای خود را به فرهنگ اسلامی و 
دینی و ارزشی می داد و لذا لازم بود در این مسیر 
هم یک دگرگونــی و در حقیقت انقلابی صورت 
بگیرد و لازمه این مهم طراحی یک بستر و فضای 
فرهنگی و انقلابی برای تولید فیلم های سینمایی 
بود که می بایســت شــکل می گرفت، به هرحال 
طی دوران ســال های پس از انقــلاب فعالیت ها 
و تلاش هــای زیادی در جهت ارتقا و پیشــرفت 
ســینمای انقلابی، دینی و ارزشــی به عمل آمد و 
در این مسیر جشــنواره های مختلفی با سبک و 
سیاق ظاهرا انقلابی به میدان آمدند تا از ارزش ها 
و دست آوردهای انقلاب به ویژه در حوزه فرهنگ و 
هنر و فیلم وسینما صیانت کنند، اما در این مسیر 
باز هم برای دیده شــدن آثار سینمایی ارزشی و  
انقلابی فاصله زیاد بود و نیاز به یک فضای انقلابی 

و بســتر خالص تــری بود که بتوانــد نماد واقعی 
ارزش ها و آرمان های انقلاب اســلامی و مقاومت 
باشــد، جشنواره ای که بتواند در عین حالی که از 
دل مردم برخاسته است فرهنگ ایثار، مقاومت و 
استکبار ستیزی را در سطح جهان به نمایش بگذارد، 
خوشبختانه به کمک و مساعدت برخی از چهره های 
فرهنگــی هنری و انقلابی همچــون زنده یاد نادر 
طالب زاده از تهیه کنندکان و فیلمسازان انقلابی و 
جبهه مقاومت و دیگر هنرمندان انقلابی، جشنواره 
مردمی فیلم عمار شــکل گرفت و به لطف و قوه 
الهی تاکنون توانسته منشأ اثرات بسیار زیادی در 
حوزه سینمای ارزشــی و مقاومت داشته باشد و 
همان گونه که شاهد افتتاحیه سیزدهمین دوره این 
جشنواره در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی )ع( 
شاهچراغ شیراز به منظور گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای حادثه تروریستی در این مکان بودیم خود 
گواه این است که این جشنواره با توجه به انقلابی 

بودن و حس و حال مردمی اش مسیر درستی را در 
به نمایش گذاشتن فرآیند مقاومت، ایثار و شهادت 
طی می کند و در واقع نمادی از ارزش های دینی، 

و آرمان های انقلاب اسلامی است.
 اما نکته بسیار مهمی که می شود برای تبیین 
خواسته ها و اهداف مدنظر این جشنواره مردمی بیان 
کرد این است که جشنواره مردمی فیلم عمار با توجه 
به اینکه سیزدهمین دوره خود را پشت سر می گذارد 
و علی رغم اینکه شــاهد آثار ســینمایی موفقی از 

دل این جشــنواره بودیم که در سطح بین المللی 
هم درخشــیده اند، اما هنوز نگاه برخی مسئولان 
فرهنگی و هنری کشور به این جشنواره آن گونه که 
باید نیست. یکی از مهم ترین ابزاری که می تواند در 
حمایت و پشتیبانی از جشنواره مردمی فیلم عمار 
موثر افتد موضوع تبلیغات رسانه ای آن در رسانه های 
رسمی کشور اعم از صداوسیما، خبرگزاری ها، فضای 
مجازی، مطبوعات و... است که قدم اول در صیانت 

و همراهی با این جشنواره مردمی است. 

امروز که استکبار جهانی با تمام قوا و با تکیه 
بر رسانه های مزدور تحت امر خود با یک هجمه 
فراوان علیه جمهوری اســلامی ایران به مقابله 
تمام عیار مشغول است، جشنواره مردمی فیلم 
عمــار در واقع خود یک جبهه مقاومت اســت. 
جشنواره ای که به درســتی مسیر خود را برای 
رســاندن صدای مظلومان جهان طی می کند و 
این امر نشان می دهد که این جشنواره تاکنون 
موفق عمل کرده است. بنابراین لازم است که در 
حمایت از این جشنواره مردمی که حالا به عنوان 
یک جبهه مقاومت تلقی می شود همه نهادها و 
ســازمان های فرهنگی و هنری کشور پای کار 
بیایند. نیاز هست که جشنواره مردمی فیلم عمار 
در بین مردم آزادی خواه و مستقل جهان مطرح 
و آثار تولیدی اش در فستیوال های آنها حضور 
پیدا کند که این امر مســتلزم همکاری نزدیک 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر بخش های 
بین المللی نهادهای کشــور با دست اندرکاران 
این جشنواره اســت که امیدواریم این حرکت 
به صورت مســتمر و با قدرت انجام شود. امروز 
نگاه مستضعفان و مظلومان جهان به فضاهای 
رسانه ای و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی 
است و جشنواره مردمی فیلم عمار بستر و فضای 
بسیار خوبی برای حمایت از مستضعفان دنیا و 

جبهه مقاومت است. 
رسول‌شمالی‌ورزنده

جشنواره عمار 
جبهه مقاومت فرهنگی

 »می خواهم زنده  بمانم« 
به نهادهای انتظامی تولید تنفر می کند؟

بخش چهارم

علیرضا سلیمانی

بررسی‌سریال‌های‌
شبکه‌نمایش‌خانگی

داخل کشــور شــبکه  نمایش خانگی در بخش 
خصوصی باید تابع سیاست تحکیم رابطه مردم و 
پلیس باشد یا زمینه های گسست را تشدید کند؟
به طور اصولی در تمامی کشــورهای جهان، 
سیاست تولیدات نمایشی در شبکه های دولتی و 
بخش خصوصی ایجاد تنفر و گسترش کینه نسبت 
به پلیس و نیروهای امنیتی نیست و اغلب آثاری 
که به صورت هفتگی یا شبانه با محوریت پلیس 
ساخته می شوند به قصد اعتلای این جایگاه تولید 

و عرضه می شوند.
اگر واقع بینانه تر رخدادهای اخیر در کشــور 
را بررسی کنیم و بخواهیم ریشه های کینه  اخیر 
آشــوبگران نســبت به پلیس و حافظان امنیت 
را بررســی کنیم باید بار دیگر نگاهی به یکی از 
تولیدات اخیر شبکه نمایش خانگی داشته باشیم.
 در دوران کرونا تولید سریال های شبکه نمایش 
خانگی روندی صعودی داشت و متاسفانه بازوهای 
نظارتی و فنی کم رنگ شــد. در چنین شرایطی 

سریال »می خواهم زنده بمانم« منتشر شد. 
»می خواهم زنــده بمانم« به رخدادهای دهه 
شــصت می پردازد و نگاهی تحلیلی به ســاختار 
فعالیت های کمیته انقلاب اسلامی در دهه مذکور 

دارد. 
طی سال های اخیر نوعی نفرت پراکنی نسبت 
به فعالیت های کمیته انقلاب اســلامی به صورت 
زیرپوستی در آثار نمایشی امتداد محتوایی داشته 
و محتوای ویژه ســریال »می خواهم زنده بمانم« 
تمرکز بر نســبت های امنیتی ایــن نهاد در دهه 
شصت است. این مسئله را قبل از هر تحلیلی باید 
در نظر داشت که بخش اعظمی از ساختار نیروی 

انتظامی در ادغام با این نهاد شکل گرفت.
آغاز این سریال با برخورد کمیته با دو کاراکتر 
نادر ســرمد )پدرام شــریفی( و هما حقی)سحر 
دولتشاهی( آغاز می شــود. خودروی این دو نفر 
توســط ماموران کمیته انقلاب اســلامی متوقف 
 می شود و از این دو نفر درباره نسبتشان پرس و جو 
می شود. سریال در همان گام نخست تلاش می کند 
تا نشان دهد شرایط پلیسی کشور در دهه شصت 
دست کمی از اخبار و گزارش های معارضانه تولید 
شده درباره »گشت ارشاد« در دهه ۹0 و سال های 

آغازین دهه ۱۴00 ندارد. 
در واقع میزانســن ها طوری طراحی شده که 
میــزان آزادی های زنانه در دهــه 60 به چالش 
کشیده شود و سریال این خط القایی دراماتیک را 
دنبــال می کند که دو جوان علاقه مند به یکدیگر 
از این آزادی اجتماعی بهره مند نبوده اند. اما چون 
تاریخ پر افتخار دهه شــصت بــه صورت دقیقی 
توسط رســانه های مرجع ارائه نشــده سریال از 

بعُد آزادی های اجتماعی، ریشه ها، منطق و نحوه 
عملکرد بخشی از ساختار انتظامی کشور از دریچه 

اشتباهی به چالش می کشد.
منطق پرسشگری درباره رابطه جوانان در دهه 
60 توســط این نهاد بیش از آنکه دلایل اخلاقی 

داشته باشد،دارای منطقی امنیتی بوده است.
مراجعه دقیق به تاریخ نشــان می دهد دهه 
60 در حالی کــه کشــور درگیر دفــاع عظیمی 
است ،کلان شــهرها با چالش عناصــر خرابکار و 

خانه های تیمی رو به رو اســت. اعضای ســازمان 
منافقین خلق و گروه های تروریستی در خانه های 
تیمی به صورت مرد و زن در ظاهر پوششی مولد 

بحران های تروریستی بودند.
 کمیته انقلاب اسلامی در پوشش پرس و جو 
درباره روابط بســیاری از دختران و پسران جوان 
موفق به کشــف و دستگیری طیف گسترده ای از 
جریان ترور شد، در حالی که این کنش، شگردی 
امنیتــی برای دفــع خطر بود کــه در لایه های 
اجتماعی مستتر شده بود. دراین میان رفتارهای 
خودسرانه ای هم صورت پذیرفته که نمی توان به 

کلیت کمیته انقلاب اسلامی تعمیم داد.
در بخش دیگری از این روایت، پرسوناژ کاوه 
ســیاح مقادیر فراوانی موادمخدر را در خودروی 
ســنگین همایون حقی )بابک کریمی( جا  سازی 
کرده و نیروهای کمیته انقلاب اسلامی با تعقیب 
خودروی همایون، اقدام به دستگیری او می کنند. 
این دستگیری با ورود ناگهانی ماموران در مراسم 
جشــن تولد همایون رخ می دهد و نمایش نحوه 
دستگیری به گونه ای است که استنباط نمایشی 

از این ورود شکســتن حریم خصوصی خانواده 
حقی است.

چگونگی اثرات وضعی ارائه این سکانس های 
به نســل نوجوان و جوانی که درک صحیحی از 
دهه شصت ندارند، پیامدهای مخربی را به همراه 
خواهد داشت، آنهم در دورانی که سازمان نفاق 
شــهروندی هندی را به خاطر داشتن ریش ترور 

کور می کرد. 
القاء فساد سیستماتیک در درون نیروی انتظامی 

و دستگاه قضائی 
پس از دستگیری همایون حقی، بهمن دشتی، 
یکی از رؤســای کمیته وقتی بــا نگرانی و اصرار 
دخترش هما مواجه می شود به او توصیه می کند 

با فردی ذی نفوذ به نام امیرشایگان)حامد بهداد( 
دیدار کند. 

در این ملاقات امیر شایگان شیفته هما می شود 
و تنها شرط او برای آزادی پدر هما ازدواج است. 
هما در حالی که به نادر ســرمد تعلق خاطر دارد، 
تن به یک ازدواج اجباری می دهد و امیر شایگان 
موفق به دستکاری پرونده و گرفتن حکم کمتری 
برای او می شــود. در حالی که مقصر اصلی، باندی 
خلافکار است که به واسطه کاوه سیاح یکی از اقوام 

نزدیک خانواده حقی، اقدام به پنهان کردن مخدر 
در خودروی او کرده است. 

 تولید دون کورلئونه  
در فرهنگ مظلوم دهه شصت 

امیر شــایگان در ســریال »می خواهم زنده 
بمانم« نقش یک دون کورلئونه متصل به جریان 
انقلابی را در دهه شــصت ایفا می کند که زمینه 
گنگستری شدن ســاختار را فراهم می آورد. این 
شــخصیت آن قدر پرداخت دقیقــی دارد که با 
گفتــن مونولوگ هایش در ناخــودآگاه مخاطب 
نســبت به دســتگاه قضائی و پلیسی کشور تنفر 
ایجــاد می کند. این کورلئونه تنفربرانگیز حتی از 

قتل پدرش ابایی ندارد.
لازم به ذکر اســت تم پدرکشی و هتک این 
جایگاه یکی از مضامینی است که در سریال  های 

شبکه نمایش خانگی در حال افزایش است. 
بــا اینکه مامــور دیگری متوجه این فســاد 
ســاختاری در کمیته می شــود و میل به اصلاح 
رویه های غلط دارد، اما تلاش برای القای فســاد 
سیســتماتیک در همان بخش نخســت سریال 

محقق می شــود، هر چند که اغلب کاراکترهای 
منفی سرنوشت محتومی دارند اما پیش فرض های 
اولیه نمایشی با تم فساد سیستماتیک در مهم ترین 
دســتگاه انتظامی دهــه 60 در بخش های اصلی 

روایت ارائه می شود. 
با این حال بــه دلیل نادیده انگاری توســط 
دســتگاه های نظارتی مکلف مثل ســاترا، نیمی 
از ســریال توزیع می شــود و با بالا گرفتن کارزار 
انتقادات گســترده رســانه ای، مراجع ذی صلاح 
بالاتری وادار به واکنش می شوند. پخش قسمت 
پانزدهم سریال با مخالفت نیروی انتظامی متوقف 
و با کمی تاخیر منتشر می شد. علت تاخیر توزیع 
قســمت ۱5 ســریال مخالفت نیروی انتظامی با 

محتوای سریال بود و بیانیه نیروی انتظامی روی 
خروجی خبرگزاری ها می رود. متن بیانیه نیروی 

انتظامی بدین شرح است: 
»ایــن ســریال ایــراد »ماهوی ،شــکلی« و 
»محتوایی« داشته و داســتان فاقد مستندات و 
بر مبنای »تخیلات« و »رویا پردازی« نویســنده 
بــوده که نیازمند اصلاحات اساســی اســت که 
مراتب، به عوامل و سازندگان اصلی سریال ابلاغ 
گردید لذا علی رغم تعهدات اخذ شده درخصوص 

اعمال اصلاحات اقدامی صورت نگرفته است. و از 
آنجایی که در سکانس هایی از این سریال خانگی 
به پیشینه یک سازمان انقلابی و پیشکسوتانی که 
سالیان متمادی در خط مقدم صیانت و پاسداری از 
ارزش های اسلامی و انقلابی تلاش نموده و با نادیده 
انگاری ایثارگری هایشان در این سریال، به جایگاه 
و کارنامه درخشانشــان توهین نیز شده است که 
وقایع تحریف شده در این سریال موجبات نگرانی و 
تکدر خاطر تعداد زیادی از بینندگان عزیز را فراهم 
آورده اســت. لذا ، ادامه روند پخش این سریال در 

دست بررسی و رسیدگی است.«
در گزارشی پیش از این به تخیلات پر از کنایه 
این سریال به مخدوش کردن فعالیت های کمیته 
انقلاب اســلامی اشــاره کرده بود. آنچه در ادامه 
ســریال رخ داد و سبب حل مشکل شدن، اضافه 
عنوانی به ابتدای قســمت هایی پایانی سریال با 

این عنوان بود که این داســتان واقعی نیست. اما 
تمامی این نقدها متوجه نیمه اول سریال نبود و 
با اضافه شدن عنوان »این داستان واقعی نیست« 
سویه های روایی در نیمه دوم این سریال جنبه های 

رادیکال تری به خود گرفت.
تنیدگی شــخصیت ها و اتفاقات اطراف آنان 
با تحلیل دراماتیک ســریال نســبت مستقیمی 
دارد. در نیمه نخســت سریال با »امیر شایگان« 
آشــنا می شــویم که با اعتباری که به واسطه پدر 
همســرش از انقلابیون ذی نفوذ به دست آورده، 
فســاد سیســتماتیک را در دســتگاه انتظامی و 
قضائی برای دســت یافتن به مطامع شخصی اش 

گسترش می دهد. 
نفوذ گســترده اشخاص وابســته به مقامات 
معتمد سیستم سیاسی در دهه 60 با نماد   سازی 
از امیرشایگان )حامد بهداد( که در نیمه نخست 
ســریال به چهره شاخصی تبدیل می شود، القای 

لایه اول روایت است.
 داماد حاج آقای افشــاری ]به زعم سریال از 
معتمدین قضائی نظام[ دختر محکومی را وادار به 

ازدواج اجباری با خودش می کند. مضمونی که در 
رمان چهل سالگی و اقتباس سینمایی آن یک بار 
تکرار شده و این رویه سوءاستفاده از موقعیت های 
نظامی و قضائی در تولیدات نمایشی به یک رویه 

نمایشی استمراری تبدیل شده است. 
در تحلیل چندلایگی نســبت ناروای فســاد 
به این ســاختار مردم نهاد، در میان ابعاد روایی 
و کاراکترهای ســریال می توان به پرسوناژ بهمن 
دشــتی اشاره کرد. افسر سابق شــهربانی که به 
نیروهای کمیته پیوســته و مهره مســتقیم امیر 
شایگان است. همســر دوم بهمن دشتی)مهران 
احمــدی(، زیــور زندی)رویا جاویدنیــا( چهره 
خوش سابقه ای نبوده و به واسطه نفوذ امیر شایگان 
پــس از انقلاب نجات پیدا کرده و زندگی پنهانی 
با بهمن دشــتی دارد. در واقع دو مهره ذی نفوذ 
از موقعیت خود بــرای یک ازدواج ثانی از قدرت 

انتظامی خود سوءاستفاده کرده اند. 
تلقی و بــاوری مخدوش از دهه 60 و کمیته 
انقلاب اسلامی در محتوای این سریال کار  سازی 
شــده، چه باوری را در میــان مخاطبانش پدید 
مــی آورد؟ یکی از کاربران توئیتری در واکنش به 
این سریال می نویسد: »برای اولین بار بعد از انقلاب 
کــه خانواده های شــهدا را همه جا مقدس جلوه 
می دادند،در سریال می خواهم زنده بمانم خواهر 
شهید شــخصیتی منفی وصاحب باندومافیاست 
که به خاطر عشقش حاضر شد اقدام به قتل هوو 

و فرزند هووی خودش کند.«
این تصاویر قلابی از دهه شصت از کجا آمده 
است؟ سیاســت اصلی پلت فرم های داخلی برای 
جــذب مخاطب، غیر از مســئله مخدوش کردن 
دهه 60، انتقام گرفتن دراماتیک از تاریخ معاصر 
جمهوری اســلامی بر اساس هوش مولف نیست. 
نوعی الگوی خاص در شبکه نمایش خانگی حاکم 
است؛ اغلب آثاری که تولید می شوند دست کم باید 
یک یا چند الگوی معادل داشته باشند. این الگوها 

سریال های ساخت کشور ترکیه هستند.

»می خواهم زنده بمانم« نســخه گرته برداری 
شده از سریال »عشق سیاه« )Kara Sevda( است. 
این سریال از سال 20۱5 تا 20۱7 از شبکه استار 
ترکیه پخش و نســخه دوبله فارسی آن با عنوان 
»اکیا« از شبکه های فارسی زبان پخش شده است. 
 در معادل فارســی ســریال »اکیا«، ســحر 
دولتشاهی، نقش نیهان حامد بهداد پرسوناژ »امیر« 
و پدرام شریفی معادل کاراکتر کمال را ایفا می کند. 
ایــن موضــوع نشــان می دهد کــه مولفان 
ســریال های شبکه نمایش خانگی همه خلاقیت 
خود را وامدارGEM TV )شــبکه جم( و برگردان 
فارسی ســریال ترکی هســتند و تنها نوآفرینی 
آنان برای این  همانی گسترده سریال های ترکی، 
مخدوش کردن تاریخ و وارونه جلوه  دادن خدمات 

نهادهای انقلابی است. 
متاسفانه در این فرآیند بازتولید کینه و تنفر 
نسبت به نهادهای انتظامی تولید می شود و روند 
دقت به بازتولید نمایشی تاریخ معاصر و جلوگیری 
از دوباره   ســازی از محتوای ســریال های ترکی 

می تواند در راس اقدام های نظارتی باشد.


